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 دانشگاه الزهرا یارشد فلسفه و کلام اسلام یکارشناس يدانشجو ـ یزگروه فلسفه دانشگاه تبریاردانش 
 

 چکیده
 ياسما و صفات مختلف و به تبع آن دارا داراي خداوند که گونه همانآنها از نظر . دانند یم یاله نماي تمام هیینعرفا انسان را آ

 یهصوف یشترب. یابد یمتعدد م یگوناگون، اسام لیاتتج هاست که به واسط یريواحد کث یزانسان ن یقتاست، حق یگوناگون هاي جلوه
عبارتند از طبع، نفس، عقل، قلب، سرّ،  یفلطا ینا. اند یدهنام» سبعه یفلطا«آن را  هاي و جلوه دانند یم يو یقترا حق یدل آدم

اگر استعداد  ینفس آدم. شود یو تکامل انسان نام برده م یهفت مرحله، به عنوان مراحل ترق ینو سلوك از ا یردر س. یو اخف یخف
و  ینالبحر که مجمع گیرد ینام م» دل«شود،  یاله یتجل هیینست، بالفعل گردد و آا آنچه را که بالقوه دارا نییعخود را کامل کند، 

 یفمراتب و لطا یتمام ینبنابرا گردد؛ یم یعرش اله ،یافتهحق را  یشهنگام گنجا یندر ا ؛دو عالمَ ظاهر و باطن است یمحل تلاق
 یا یشود مراتب آدم یعارفان، کوشش م یدگاهدل از د یقتمقاله با اشاره به حق یندر ا. دانست» دل« هاي جلوه توان یرا م یانسان

 .شود یلو تحل یبررس ي،و صعود یدر دو قوس نزول »یانسان هسبع یفلطا«همان 
 

 .و سلوك یرعالم ظاهر و باطن، س ی،آدم یقتسبعه، حق لطایف دل،: ها واژه کلید
 

 :تاریخ دریافت مقاله
  : تاریخ پذیرش مقاله

Email: mortezashajari@gmail.com (نویسنده مسئول)  

 مقدمه
ایشان با اشاره به روایتی از . دانند ، دل آدمی را محل معرفت و تدبر و ایمان می)1(صوفیان به پیروي از قرآن

دلی که مانند زمین پاك . )2(شود دانند که بر زمین دلها نازل می علم و معرفت را مانند بارانی می) ص(پیامبر 
: 1387سهروردي (» .هم خویشتن راه یابد، هم دیگران بدو راه یابند«شود که  است، آب علم موجب ثمردهی آن می

گیرند؛ اما خود  هایی است که آب علم در او جمع شود که دیگران از آن بهره می دلهاي دیگر یا مانند حوض )7
 .زار هستند و آب علم نه براي آنها سودي رساند و نه براي دیگران د زمین شورهماند و یا مانن بهره می از آن بی

رو کوشش یک سالک در سیر و سلوك عرفانی، پاك کردن دل از زنگارهایی است که حجاب  از این )جاهمان(
 .عالَم ماده موجب پیدایش آن شده است



ی است که صوفیان مشایخ خود را تیو مباحث مربوط به آن، داراي چنان اهم» دل«در تصوف اسلامی 
شود،  اند و تمام مقامات و حالاتی را که در سیر و سلوك حاصل می نام نهاده )75: 1387 هجویري(» طبیبان دلها«

صقّال دلها بود «را تألیف کرده تا  المحجوب کشفکند که کتاب  هجویري بیان می. دانند مربوط به دل آدمی می
آن  ،نور حق اندر دلشان موجود باشد تا به برکت خواندن این کتاب هباشند و مایکه اندر حجاب غین گرفتار 

ست که غزالی برترین موجود زمینی را آدمی و ا رو از این )8: همان(» .حجاب برخیزد و به حقیقت معنی راه یابند
اند و کارهاي آنها  تصلزیرا تمامی جوارح آدمی با دل م) 46: 1، ج1386 غزالی( ؛داند می» دل«اشرف اجزاي او را 

و کارهاى نکوهیده از  -که رهاننده است در آخرت -کارهاى ستوده از صفات ستوده دل: از صفات دل زاید«
 )59 :1همان، ج(» .صفات نکوهیده

هجویري  )128: 1387 هجویري(» .علیک بِحفظْ قَلْبکِ«: در حدیثی به حفظ دل توصیه کرده است) ص(پیامبر 
با مشاهده، خود را تابع . 2با مجاهده، دل را متابع حق گرداندن و . 1: حفظ قلب بیان کرده است دو معنی براي

یعنی مالکان دل خود هستند؛ اما هنوز صفات آدمیت در ایشان باقی » صاحب القلوب«گروه اول . دل گرداندن
ست؛ یعنی خداوند با تجلّی اند که صفاتشان فانی گشته ا »القلوب مغلوب«است و گروه دوم کاملان هستند که 

هجویري . ك .ر(. اند خود بر دل ایشان، آن را به نور جمال خود آراسته و ایشان نیز تن خود را موافق دل گردانده
1387 :129  ( 

کنند که فصل حقیقی  تأکید می» حیوان ناطق«عربی و پیروانش نیز با انتقاد از تعریف فیلسوفان از انسان به  ابن
سخن گفتن و چه به معناي اندیشیدن و درك کلیات ـ  هاست؛ یعنی نطق ـ چه به معناي قو» دل«انسان 

 .ستا و تمامی کائنات، ناطق هستند و وجه تمایز آدمی از غیر خود، دل او )3(اختصاصی به انسان ندارد
اختلاف ترین  مهم. با وجود این، صوفیان در اینکه ماهیت و حقیقت دل چیست، با یکدیگر اختلاف دارند

چیست؟ امري مادي در آدمی است و یا موجودي مجرد از ماده » دل«: ها است ایشان در پاسخ به این سؤال
ست؟ و اگر حقیقت آدمی است، مراتب ا است؟ اگر مجرد است، حقیقت آدمی است و یا جزئی از حقیقت او

به سه سؤال  ،از صوفیان بزرگ اي آن کدام است؟ در این پژوهش کوشش بر این است که با اشاره به پاسخ عده
 .بررسی و تحلیل شود ،یا به تعبیر دیگر ـ مراتب حقیقت آدمی ـ  اول، نظر ایشان در مورد مراتب دل

 
 
 

 چیستی دل
. اند تعریف نکردهآن را چنانکه باید، حقیقتی است مجهول و غالب صوفیان به جز بیان بعضی از صفات، » دل«

دانند که تنها با کشف و شهود حاصل  ترین علوم می اي دیگر از غامض ال و عدهاي علم به حقیقت آن را مح عده



اي از صوفیان براي  در اینجا به دو صفت متقابل، یعنی مادي بودن و مجرد بودن که هر یک را عده. )4(شود می
 .کنیم اي می اند، اشاره توضیح حقیقت دل بیان کرده

 
 اي لطیف است دل ماده: دیدگاه اول

دانستند؛ یعنی  اي لطیف در قالب بدن می دل را همانند نفس، روح و سرّ، مادهصوفیانی مانند هجویري و قشیري 
گونه که در مورد فرشتگان و شیاطین نیز چنین باوري  اي لطیف و غیر قابل حس است، همان دل آدمی ماده

ذموم است؛ در حالی که دل و روح و سرّ، از نظر ایشان نفس، محلّ اوصاف م )296: 1387هجویري . ك .ر(. دارند
گونه که چشم، محل دیدن و گوش، محل شنیدن  همان) 174-175: 1989قشیري . ك .ر( .محل اوصاف محمود است

؛ هجویري 195: 1387 ابوعلی عثمانی .ك. ر( .است، نفس نیز محل اوصاف نکوهیده و دل، محل اوصاف نیک است
1387 :296( 

تر  داند و لذا از نظر وي سرّ لطیف معرفت، روح را محلّ محبت و سرّ را محلّ مشاهده میقشیري دل را محل 
رو روزي دل، تحقق معرفت است؛ روزي روح،  از این) 176: 1989قشیري ( ؛تر از دل است از روح و روح شریف

سالک از طرفی وي بر این باور است که دل ) 320: 2، ج1389قشیري (. محبت است و روزي سرّ، شهود است
مرضیه یا به  هسالک در ابتدا باید بکوشد نفس اماره را به راضی. وارث نفس و از طرف دیگر وارث عقل است

کار بندد تا بعد از این مرحله دل او ه نفس مطمئنه تبدیل کند و نیز نهایت سعی خود را در کسب علوم عقلی ب
 هرسد و سپس در مرحل روح، سالک به محبت می هرحلیعنی در م ،بعد هدر مرحل. مستعد دریافت معرفت شود

اي الهی است که  سرّ السرّ را نیز بیان کرده است که ودیعه هسرّ، مرحل هقشیري بعد از مرحل. سرّ به مشاهده
هجویري نیز در کشف ) 176: 1989قشیري  .ك. ر(. تواند در آن مرحله انوار عالی را مشاهده کند سالک می

دل را اندر محل وصل نصیب، محبت است و سرّ را مشاهدت و روح را وصلت و تن را «: گوید المحجوب می
 )592: 1387هجویري (» .خدمت

 
 دل امري مجرد است: دیدگاه دوم

دل سريّ از اسرار  ،از نظر غزالی. دانند دل را امري مجرد از ماده میصوفیان پس از وي،  بیشتر ابوحامد غزالی و
: 1تا، ج غزالی بی .ك. ر(. اي از لطایف او است که گاهی روح و گاهی نفس مطمئنه نامیده شده است الهی و لطیفه

. اي است که تمام اعضا و جوارح آدمی را تدبیر کرده و محل علم و معرفت است به باور غزالی، دل لطیفه )92
همچنانکه . عکاس یافته استهایی است که در آن ان نسبت دل به حقایق معلومات مانند نسبت آینه به صورت
 هشود، هر معلوم نیز حقیقتی دارد که صورت آن در آین جسم داراي صورتی است که مثال آن در آینه منعکس می

آینه و صورت اجسام و حصول : شود و همچنانکه در مثال آینه سه چیز مغایر هم وجود دارد می دل منطبع



عالم، دلی . دل، حقایق اشیا و حصول آن حقایق در دل: اردعکس در آینه، در حصول علم نیز سه چیز وجود د
ست و علم عبارت از حصول مثال آنها در ا کند؛ معلوم، حقایق اشیا است که مثال حقایق اشیا در آن حلول می

 )22: 8همان، ج(. دل است هآین

 
 

 دل و حقیقت آدمی

القضات،  عارفانی مانند عین. ارتباط دارددر عرفان اسلامی بحث از چیستی دل با بحث از آدمی و مراتب وي 
البته گاهی در تقابل میان این حقیقت با بدن، از آن، به . دانند می» دل«عربی و مولوي حقیقت آدمی را  غزالی، ابن

کنند و نیز گاهی بدن را جزئی از حقیقت آدمی  یاد می» روح«یا » جان«، با تعبیراتی مانند »دل«جاي اصطلاح 
 .است، یکی مجرد و دیگري مادي کنند آدمی مرکب از دو جوهر چنانکه تصریح میدانند؛ هم می

است یا بدن نیز جزئی از ) دل(در واقع با بررسی آثار عارفان براي این سؤال که حقیقت آدمی، روح مجرد 
 : توان یافت دو پاسخ می ؛این حقیقت است

آدمی مسکین که «: دانند یا شهوت و عقل میگاهی انسان را مرکّب از دو جوهر متضاد، جسم و روح  )الف
این دو  ،در این عالم) 123: 1362 مولوي(» .مرکب است از عقل و شهوت، نیمیش فرشته است و نیمیش حیوان

 .یابد این همراهی، سامان می هاند، و امور دنیا به واسط و بدون یکدیگر ناتوانهستند همراه هم 
 روح بی قالب نداند کار کرد 

 یدا و آن جانت نهانقالبت پ
           

 قالبت بی جان فسرده بود و سرد 
 راست شد زین هردو اسباب جهان

)3423- 3424/ 5/ 1363 مولوي(  
این مرغ شریف در «الهی بر این تعلق گرفته که  هدانند که اراد می) دل(» روح«گاهی نیز حقیقت آدمی را  )ب

 )1363/5/3422 مولوي(» .حکمت این اضداد را با هم ببست«: دربند شود )382: 1362کاشفی(» قفس کثیف این بدن
رسد، روح  همچنانکه گوهر در صدف به کمال می ؛روح آدمی مانند گوهري در صدف بدن استاین رأي،  بر بنا

 .نیز براي ترقیّ یافتن به بدن تعلق گرفته است
 اهبطوا افگند جان را در بدن

         
 هاي روح این همه بهر ترقی

         

 تا به گل پنهان بود در عدن 
)2936/  6/همان(    

 تا رسد خوش خوش به میدان فتوح
)383: 1362کاشفی (  



براي روح دو حیثیت است کـه هـر یک حـکم خـاصی در واقع این دو قول منافاتی با یکدیگر ندارند؛ زیرا 
ر با یمغا جهت،ارواح مجرده است که از این  یـکی روح از جهت جوهریت و تجردش و اینکه از عالم .دارد

 ست و مظهر کمالات و قواي روح در عالم شهادتا صورت و مظهر او ،جهت که بدن آنو دیگر از  .بدن است
 .محتاج به بدن است و بین آنها انفکاکی نیست ،از این جهت روح .است

روح انسان، جوهري مجرد . ظاهر و مظهر است هآنها رابط هاست و جان در خفا، رابط ظاهر از آنجا که تن
مثلاً روح در عضو سامعه، مظهر سمع است و در لامسه، مظهر  ؛است، و بدن و قواي آن مظاهر روح هستند

مولوي رابطه انسان و خدا را نیز . لمس و در عضو واهمه، مظهر وهم و در عضو متخیله، مظهر خیال است
 .داند اینگونه می
 خوانی، نه من، اي مقتدا خود تو می

 کوه بیچاره چه داند گفت چیست؟
 داند به قدر خویشتن کوه می

 احتساب  و اصطرلاب باشد زتن چ
         

 من کهُ طورم، تو موسی، وین صدا
بداند، کهُ تهی است زآنکه موسی می  

 اندکی دارد ز لطف روح  تن
 آیتی از روح همچون آفتاب

)1898-1363/5/1901 مولوي(        
تی عین بدن و از جهتی غیر در واقع، روح از جه. آید، مستند به تأثیر روح است رو هرچه از بدن پدید می از این

 حق تعالی از جهتی عین اشیا و از جهتی غیر از اشیا ،از بدن است؛ همچنانکه از دیدگاه گروهی از عارفان
 )139 :1375قیصري  .ك. ر( .ستا
 
 

 مراتب تجلیات الهی

هستند که حقیقت هاي کامل حق تعالی به سه صورت مختلف  اي از عرفا، عالَم، قرآن و انسان جلوه به باور عده
و قیصري از  )108-109: 1336عربی  ابن(اند  نامیده» عالَم صغیر«ست که انسان را ا رو از این. آنها یکی است
 :کند که فرمود نقل می) ع(حضرت علی 

 و تزعم انکّ جرم صغیر
 فأنت الکتاب المبین الذي

 

 و فیک انطوى العالم الأکبر 
 باحرفه یظهر المضمر

)91: 1375قیصري (  

 :نامند می» قرآن«همچنانکه حقیقت آدمی و انسان کامل را 
 أنا القرآن و السبع المثانی «

             
» و روح الروح لا روح الأوانی   

)9: 1تا، ج عربی بی ابن(  



الکتاب نامیده   آدمی از جهت روح و عقل، کتاب عقلی است که أم«: گوید قیصري در توضیح بیت فوق می
 )91: 1375قیصري (» .از جهت قلب، کتاب لوح محفوظ است و از جهت نفس، کتاب محو و اثبات است ؛شود می

الهی ـ یعنی عالَم، قرآن و انسان ـ، داراي مراتبی است؛ مثلاً در آثار  هبه باور عارفان هر یک از این سه جلو
و طُرفه آنکه این سه را  )5(شود می بحث» انسان ههفت لطیف«و » هفت بطن قرآن«، »عالَم ههفت مرتب«عرفانی از 

اي خواهیم  رو ابتدا به مراتب عالَم و مراتب قرآن در رابطه با آدمی اشاره از این. دانند کاملاً مرتبط با یکدیگر می
 .کنیم کرد و سپس مراتب آدمی را به تفصیل بررسی و تحلیل می

 
 
 

 مراتب عالمَ
ایشان معمولاً براي . دانند که تمام حقایق عالَم در وي موجود است می» کَون جامع«عربی و پیروانش آدمی را  ابن

. و بر این نکته تأکید دارند که آدمی تمام حقایق این مراتب را در خود دارد )6(کنند کلی بیان می هعالَم هفت مرتب
جامع مراتب عالَم  آورند بر اینکه انسان را نیز به عنوان تأییدي می» انسان«آدمی به  هگاهی دو وجه مشهور تسمی

به معناي مأنوس بودن، براي آدمی حاصل است؛ زیرا » اُنس«گرفته شده است و » اُنس«لفظ انسان از ) الف: است
» نسیان«لفظ انسان از ) ب ؛ست و تمامی حقایق عالَم با آدمی مأنوس هستندا او مجمع اسماي الهی و مظاهر آنها
کلّ «دهد؛ زیرا آدمی به حکم اتصاف به  ر تمامی حقایق را نتیجه میآدمی ب هگرفته شده است و همین امر، احاط

بعد از توجه به اشیا از آنها رویگردان شده و چنین نیست که مانند موجودات  )29 :الرحمن(» یوم هو فی شأن
 )348-349: 1375قیصري  .ك. ر(. دیگر همواره به یک صورت باشد

 
 مراتب قرآن

آملی ( ».أبطن سبعۀ، الى ، و لبطنه بطناًو بطناً انّ للقرآن ظهراً« :فرماید است که می نقل شده) ص(حدیثی از پیامبر 
تواند به  مراتب باطنی قرآن با مفاهیم عقلی قابل درك نیست و آدمی فقط با مراتب باطنی خود، می) 104: 1368

کتاب االله على أربعۀ «: ستمروي ا) ع(و نیز از امام صادق ) ع( در حدیثی از حضرت علی. درك آنها نائل شود
فالعبارة للعوام و الإشارة للخواص و اللطّائف للأولیاء و الحقائق للأنبیاء  ؛و الحقائق  العبارة و الإشارة و اللطّائف :أشیاء

در این حدیث  )115-116: 1378 آملی زاده ؛ حسن7: 3، ج1422؛ آملی 31: 1، ج1415 فیض کاشانی(» .علیهم السلام
 :شریف



کنند؛ مفاهیمی که بر مصادیق حسی و طبیعی  عبارت همان الفاظی هستند که دلالت بر مفاهیم عرفی می )الف
گیرد و فراتر  این مرتبه از فهم قرآن براي مردمی است که ادراك آنها فقط بر محسوسات تعلق می. صادق هستند

 .از محسوسات براي ایشان قابل درك نیست
در حالی که به مصادیق روحانی و لطایف  ؛ددارنکه الفاظ بر مصادیق حسی اشارت عبارت است از دلالتی  )ب

این مرتبه از ادراك مختص خواصی است که از حس و طبیعت . کننده نیز اشاره دارد حاصل در وجود ادراك
 .فراتر رفته و به آخرت توجه دارند

ى از یها یابد و آنها نمونه عبارت از مسائل رقیق و ظریفى است که انسان در وجود خویش مىلطایف  )پ
 .اند دل شده  که از جهت ولایتشان صاحب ي الهی استو این مرتبه خاص اولیا. ندهاى عالم کبیر مصداق

شود که به آن حقایق  هاى قرآن و این مرتبه براى کسى حاصل مى حقایق عبارت است از همه مصداق )ت
ند و یا اولیا هستند از آن تقایق، انبیا از جهت نبوت هساهل ح. شهود کرده باشدمحقّق شده باشد یا آنها را 
بنابراین عرفا آدمی را نیز مانند قرآن داراي  )13-14: 1، ج1408گنابادي  .ك. ر( .اند جهت که جانشین انبیا شده

 :گوید دانند؛ چنانکه مولوي می مراتب مختلف می
 ي استکه ظاهر بدانحرف قرآن را 

 سومزیر آن باطن یکى بطن 
          

 ست ظاهر قرآن چو شخص آدمى
         

ي استقاهر بسزیر ظاهر باطنى    
 که درو گردد خردها جمله گم

)4344-4345/  1363/3 مولوي(      
 که نقوشش ظاهر و جانش خفیست

)4348/  3/ همان(   

 مراتب انسان
. ك.ر( .کنند تبیین می» صعوديقوس «و معاد را بر اساس » قوس نزولی«عارفان آفرینش عالَم را بر اساس 

: توان از آنچه شبیه به این دو قوس است، سخن گفت در مورد مراتب آدمی نیز می) 139-137: 1375قیصري 
یکی تجلیات مختلف دل ـ که حقیقت آدمی است ـ و ظهور آن در مراتب مختلف که شبیه به قوس نزولی 

 .رساندن مراتب آدمی است و شبیه قوس صعودي است است، و دیگر سیر و سلوك که در واقع از قوه به فعل

 

 مراتب آدمی در قوس نزولی  )الف
؛ 532: 2، ج1380 غزالی .ك.ربراي نمونه (» هصورت لیع آدم قَلَخَ االلهَ إنَّ«صوفیان معمولاً با نقل احادیثی مانند 

گونه که  از نظر ایشان همان. دانند الهی مینماي  تمام هانسان را آیین )401: 1359 ؛ نسفی411: 1365الدین رازي  نجم
هاي گوناگونی است، حقیقت انسان نیز واحد  خداوند داراي اسما و صفات مختلف و به تبع آن داراي جلوه



عقل و «: گوید می شرح گلشن رازلاهیجی در . یابد تجلیات گوناگون، اسامی متعدد می هکثیري است که به واسط
ه حسب ظهور در مراتب، به اند که ب و خفی و نفس ناطقه و قلب یک حقیقت روح ـ که جان است ـ و سرّ

 )4: 1371 لاهیجی(» .؛ هر اسمی به اعتبار صفتی خاص)8(واسطه اختلاف صفات، این اسامی مختلف پیدا کرده

اتفاق اند که در تعداد و اسامی آنها  نام نهاده» لطایف انسانی«این اعتبارات گوناگون براي حقیقت آدمی را 
قلب و روح : پنج لطیفه از عالم امر که عبارتند از: دانند اي انسان را داراي ده لطیفه می مثلاً عده؛ نظر وجود ندارد

 )808: 1999العجم  .ك. ر(. و سرّ و خفی و اخفی و پنج لطیفه از عالم خلق که عبارتند از نفس و عناصر اربعه
عالم عقل و دل و سرّ و : شمارد میبرآدمی را چنین  هدرکات پنجگانعوالم و م مرصادالعبادالدین رازي در  نجم

إِلىَ السماء فَسواهنَّ سبع   ثُم استَوى«و ملاصدرا در تفسیر  )121و  117: 1365 رازي الدین نجم(روح و خفی 
؛ و آنها را )9(داند می اند، باطنی انسان که عارفان بیان کرده ههفت آسمان را هفت درج) 29 :بقره(» سماوات

 ) 288: 2ج، 1361 ملاصدرا .ك. ر(. نفس، قلب، عقل، روح، سرّ، خفی و اخفی: شمارد گونه می این
یعنی اینکه جز خداوند موجودي نیست و روح آدمی مظهر  ،مراتب آدمی را بر مبناي وحدت وجود قیصري

از نظر وي روح اعظم ـ که در حقیقت، . دهد کامل الهی است که خود داراي مظاهر گوناگونی است، توضیح می
این روح، همچنانکه در عالَم کبیر داراي مظاهر و اسمایی مانند عقل . روح انسانی است ـ مظهر ذات الهی است

ست، در عالَم صغیر انسانی نیز داراي مظاهري ا اول و قلم اعلی و نور و نفس کلیه و لوح محفوظ و مانند آنها
ات و مراتب گوناگون، نزد عرفا، اسامی مختلفی مانند سرّ و خفی و روح و قلب و کلمه است که از جهت ظهور

آنگاه با بیان بعضی از آیات و  )137-139: 1375 قیصري .ك. ر( .و روع و فؤاد و صدر و عقل و نفس یافته است
ا را اینگونه توضیح روح انسانی به آنه هکار رفته است، وجه تسمیه احادیثی که چنین اصطلاحاتی در آنها ب

 : دهد می
کنند و دیگران از  شود به این اعتبار که انوار آن را تنها صاحبدلان و راسخان در علم ادراك می نامیده می» سرّ« .1

  ؛ادراك آن محروم هستند
2 .»؛شود به این اعتبار که حقیقتش بر عارف و غیر عارف مخفی است نامیده می» خفی   
شود چون نسبت به بدن داراي ربوبیت است و مصدر حیات حسی و منبع فیض بر تمام  ینامیده م» روح«. 3

  ؛قواي نفسانی است
کند و از طرف  شود به این دلیل که از طرفی وجهی به سوي حق دارد و فیض دریافت می نامیده می» قلب«. 4

  ؛وجه در تقلّب و دگرگونی استرساند و دائم میان این دو  دیگر وجهی به نفس حیوانی دارد و بدان فیض می
  ؛شود به اعتبار ظهورش در نفَسَ رحمانی؛ همچنانکه کلمه در نفَسَ انسانی ظهور دارد نامیده می» کلمه«. 5
  ؛چنانکه فؤاد در لغت به معناي تأثیر است. شود؛ چون تحت تأثیر مبدع خود است نامیده می» فؤاد«. 6
  ؛کند ست که انوار را بر بدن صادر میا شود؛ زیرا او نامیده می» صدر«، به اعتبار وجهی که سوي بدن دارد. 7



شود به اعتبار خوفی که از قهر مبدع قهار خود دارد؛ زیرا روع در لغت به معناي خوف و  نامیده می» روع«. 8
  ؛هراس است

کند و نیز به این اعتبار که به  میاش را تعقل  شود به این اعتبار که ذات خود و ایجاد کننده نامیده می» عقل«. 9
گونه که تصور کرده،  کند، مقید کرده و آنها را بدان تعین خاصی مقید است و هر چه را که ادراك و ضبط می

  ؛کند محصور می
در این صورت، هنگام ظهور افعال . کند شود؛ چون به بدن تعلّق داشته و آن را تدبیر می نامیده می» نفس«. 10

اگر قواي حیوانی نفس بر قواي . شود نامیده می» نفس حیوانی«و هنگام ظهور افعال حیوانی، » نفس نباتی«نباتی، 
گیرد و هنگام تابش نور قلب از غیب تا کمالش را آشکار کند و قوة  نام می» نفس اماره«روحانی غلبه یابد، 

شود؛ زیرا افعال خود را ملامت  میده مینا» نفس لوامه«عاقله، وخیم بودن عاقبت و بدي احوالش را ادراك کند، 
 )137-139: 1375 قیصري .ك. ر( .کند می

 

 البحرین  دل به عنوان مجمع
اش  هنگامی که نور قلبی غلبه یابد و سلطه. قلبی است هاي براي ظهور مرتب مقدمه» نفس لوامه«به باور قیصري 

و اگر چنین نفسی استعداد . خوانند» نفس مطمئنه«آن را  ،بر قواي حیوانی ظاهر گردد، نفس به اطمینان رسیده
تجلی  هاست، بالفعل گردد و آیینا خود را کامل کند و نور و اشراقش قوي گردد؛ یعنی آنچه را که بالقوه دار

 قیصري .ك. ر( .البحرین و محل تلاقی دو عالَم ظاهر و باطن است  گیرد که مجمع نام می) دل(الهی شود، قلب 
گردد؛ چنانکه در حدیثی قدسی آمده  در این هنگام گنجایش حق را یافته و عرش الهی می )139-138: 1375
) ص(پیامبر  و )39: 55، ج1403 مجلسی( »و وسعنی قَلْب عبدي الْمؤمْن  سمائی و لاَ أرَضی  لمَ یسعنی«: است
توان  بنابراین تمامی مراتب و لطایف انسانی را می )327: 3، ج1383ملاصدرا ( ».االله رشع نِؤمالم لبقَ« :فرمود
 .دانست» دل«هاي  جلوه

: است، تمام قواي ظاهري و باطنی آدمی، رعیت او هستند» مجمع البحرین«حقیقت آدمی و » دل«از آنجا که 
»ن مسئولٌ القَلبع هیتعر و یه یعمج رةَُ قُواهالظاه نۀَُ وانسان مظهر کامل الهی است؛ ) 573: 1تا، ج عربی بی ابن( ».الباط

و لذا از آنجا که  ؛صفات خود، از جمله اول و آخر و ظاهر و باطن است هیعنی دل، تجلی حق تعالی با هم
در  )10(به این دلیل است که تجلیات مختلف دل. خداوند داراي حدي نیست، دل نیز حد و تعریف حقیقی ندارد

ست و نه نفس تنها، و ا حقیقت دل نه روح تنها«بنابراین . جلیات مختلف خداوند در کائنات استآدمی، شبیه ت
خوانند؛ بلکه احدیت جمع جمیع قابلیات و خصوصیات روحانی و  صنوبري است که عرفا دل می هنه آن مضغ

 )128: 1362 جندي(» .جسمانی و الهی و ذاتی است



موجب ایجاد » باطن«، عالَم شهادت را ایجاد کرد و تجلی با اسم »ظاهر«توضیح اینکه تجلیّ خداوند با اسم 
انسانی که  هدر نشئ )50:قمر(» .واحدةٌ و ما أمَرُنا إلاَِّ«: حقیقت واحد است هغیب و شهادت دو جلو. عالَم غیب شد

و تجلی با اسم ظاهر، است » دل«از وجهی عالَم اکبر است و از وجهی عالَم اصغر، تجلیّ خداوند با اسم باطن، 
موضع غیب در انسان است که از آنجا » دل«. اي از دل است بنابراین بدن نیز جلوه )303: 3تا، ج عربی بی ابن(. »بدن«

شود  اگر دل، اراده نکند، حرکتی در جوارح ایجاد نمی. شود یعنی جوارح، ظاهر می ،افعال در عالَم شهادت آدمی
دل است که ولایت  ،ستا و از آنجا که حقیقت آدمی دل او )750: 1همان، ج( ؛و این تأثیر غیب در شهادت است

  )89: 2همان، ج(. عامه بر تمامی قواي معنوي و حسی آدمی دارد
 هبنابراین دل حقیقتی جامع است که روح آن، کمال قابلیت؛ سرّ آن، حق تعالی؛ صورت جسمانی آن، مضغ

و این خواست الهی است که با  )128: 1362 جندي( ؛ل استصنوبري؛ و صورت حقیقی آن، شخص انسان کام
قدرت تام خود میان نفس ناطقه که روحی بسیط و نورانی از انفاس رحمانی است، و میان هیکل تن خاکی که 

خواص هر دو جوهر در هم سرایت کردند، و امتزاجی معنوي و مزاجی «. کثیف و ظلمانی است، جمع کرد
دل چنین مزاج بوقلمونی صفت دارد که  )126 :همان(» .هر دو جوهر حاصل شدروحانی میان خواص حقایق 

از خواص طبیعی و آلایش جسمانی به کلی متنزهّ و متبريّ، و  چنانکهشود،  گاهی به صورت و خواص روح می«
و  و وقتی در روحانیت به خاصیت... باشد از اوساخ و انجاس ظلمانی به صورت و معنی مترفع و متعريّ می

 )جاهمان(» .کند خصوصیات جسمانی تجلیّ می
اي براي تجلیات الهی است که آن تجلیات را به عقل نشان  توان گفت که دل آیینه در تعبیري دیگر می

هنگامی که یکی از اسماي الهی بخواهد امري را از ملکوت در عالم شهادت ظاهر سازد، بر دل آدمی . دهد می
در این هنگام دل، . کنند تعبیر می» کشف الغطاء«شود؛ چیزي که از آن به  می حاصل» شرح صدر«تجلی کرده و 

بیند و سپس مانند کاتبی آن را بر ذات نفس  عقل گشته و عقل در این آینه آنچه را که قبلاً ندیده بود، می هآین
 ) 177: 1366 عربی ابن .ك.ر( .شود نوشته و نفس موجب تحریک جوارح می

 

 قوس صعوديمراتب آدمی در  )ب
 مردار روح بى تن«: اسلام داراي ظاهر و باطنی است؛ ظاهر چون تن است و باطن مانند جان ،به باور عارفان

 »پیوستن ایمانه ب و برستن شرك از«ظاهر اسلام  )197: 2، ج1361 میبدي(» .است بکار نه تن بى روح و، است
براي رسیدن به باطن باید . است) جاهمان( »پیوستن حق در و برستن خود از«و باطن اسلام ) 197: 2، ج1361میبدي(

 آمنُوا الَّذینَ أیَها یا«: فرماید اي از قرآن می در آیه .از ظاهر آغاز کرد و قدم در راهی نهاد که به آن طریقت گویند
 روى از ،آوردید ایمان تصدیق روى از که شما اى«: گوید ، خواجه عبداالله در تفسیر آن می)136: نساء( »آمنوا



بنابراین مؤمن واقعی کسی است که  )741: 2همان، ج(» .بپذیرید حقیقت، پذیرفتید شریعت. آرید ایمان تحقیق
 لَه من السعید«اند  زیرا گفته) 645: 10همان، ج(» درکشد؛ حقیقت میدانه ب باطن و، برکشد شریعت میزانه ب ظاهر«

 ) جاهمان(» .للحقیقۀَِ متابعِ باطنٌ و للشَّرِیعۀِ موافقٌ ظاهرٌ

از نظر عارفان اگر کسی اهل طریقت نباشد و تنها به شریعت بسنده کرده، تقوي پیشه کند و اوامر و نواهی 
هاي آن نصیب  و بهشت و نعمت) 197: 2همان، ج(خداوند را فرمان برد،  مؤمن است و خداي تعالی بر او مهربان 

جنات و «پیشگان را به  آیات قرآن گاه تقوي. هایی بیش از این دارد ها و شایستگی تواناییشود؛ اما آدمی  او می
خواجه عبداالله اولی را براي اهل . وعده داده است »مقْتَدرٍ ملیک عندْ«و گاه به » مقعد صدق«، گاه به »نهر

 تقوى راه در روندگان مهاىقد« :داند شریعت، دومی را مختص اهل طریقت و سومی را خاص اهل حقیقت می
 ؛کند روشن جان در حقیقت قدم ؛کند روشن دل در طریقت قدم ؛کند روشن قالب در شریعت قدم: است سه

 مقعْد" نزلشان رسند در دل روندگان چون، آرند پیش "نهَرٍ و جنَّات" نزلشان دررسند قالب روندگان چون
 )62: 10، ج1361میبدي ( .»آرند پیش از نزلشان رسند در جان روندگان چون. آرند "صدقٍ

در تقسیمی کلی منازل سلوکی را در سه رتبه جمع کرده  منازل السائرین هخواجه عبداالله انصاري در مقدم
وصول سالک  )ج ؛ورود سالک به غربت سلوکی و انفراد در کمال )ب ؛سالک در سیر إلی االله قصد )الف: است

  )4: 1387 انصاري .ك. ر(. به مقام فنا و شهود توحید خداوندي
د که کردنعربی به سه مقام اسلام، ایمان و احسان نامگذاري  پیروان ابن عبداالله، بعد از خواجه را این سه رتبه

 .به ترتیب مربوط به نفس، روح و سرّ آدمی است
بیان قوس نزولی هستی که تجلیات اسماي الهی است، به بحث  بعد از المدارك منتهیسعیدالدین فرغانی در 

از نظر وي هنگامی که نفس متنبه شد و از . پردازد که نفس در آن واقع شده است هایی می از تنبه نفس و حجاب
 : خواب غفلت برخاست و پی به نقص خود برد، سه امر مهم در پیش دارد

در این مرتبه . عادات و دست کشیدن از شهوات حیوانی همراه استشروع در سیر و سلوك که با رها کردن . 1
 ؛این مرتبه، مقام اسلام است. سالک در تمام حرکات و اقوال خود، تابع امر و نهی الهی است

شود و  سالک پس از رهایی از عادات پست دنیوي، در باطن خود وارد دنیاي تنهایی و غربت سلوکی می. 2
 ؛رسد ایمان می هآراسته گشته، به مرتبباطنش به اخلاق روحانی 

هاي مراتب نظام هستی را در هم  سالک پس از رهایی از تعلقّات دنیایی و تخلق به اخلاق ملکوتی، حجاب. 3
و این، متعلق به مقام احسان . یابد به نهایت توحید بار می ،حق رسیده هشکند و آنگاه سرّ جانش به مشاهد می

  )191-192: 1ج ،1386فرغانی  .ك. ر(. است
آدمی در سیر و سلوك که عبارتند از نفس، قلب، عقل، روح، سرّ،  هاي از عارفان، لطایف هفتگان از نظر عده

نفس، در مقام اسلام؛ قلب و عقل، در  :مربوط به این سه مقام است )210: 1378اي  قمشه .ك. ر(خفی و اخفی، 



ست، ا به باور فرغانی مادامی که آدمی در این دنیا. اي دارنددیگر، در مقام احسان ج هو چهار لطیف ؛مقام ایمان
. اي مختص به خود دارد البته هر یک از این سه مرتبه، نشئه. ارتباط میان نفس و روح و سرّ بسیار قوي است

روح، غیبی اضافی است و حکمش به  هنشئ ؛اسلام اختصاص دارد هنفس، حسی است و حکمش به مرتب هنشئ
: 1386 یفرغان .ك. ر( .سرّ، غیبی حقیقی و حقّه است و حکمش احسان است هو نشئ ؛ختصاص داردباطن ایمان ا

196( 
 

 لطایف سبعه
، سرّ، خفی )روح(طبع، نفس، عقل، قلب : شمارند در سیر و سلوك را معمولاً چنین برمی» لطایف سبعه«عارفان 
در سیر و سلوك از این . کنند و خفی را یکی دانسته، قلب و روح را از هم متمایز می رّگاهی نیز س. و اخفی

 . شود هفت مرحله، به عنوان مراحل ترقی و تکامل انسان نام برده می
 

 طبع: اول همرتب
طبع، تاریک است و ادراك و معرفتی . گویند هر انسانی در آغاز تولد، داراي نیروهائی است که به آن طبع می

طبع خود، . طبع عبارت از صفتی متمرکز و حالّ در اجسام است«: گوید غزالی در تعریف آن می. کند حاصل نمی
ظلمت است؛ زیرا داراي معرفت و ادراك نیست و خبري از خود و از مصدر خود ندارد و او را نوري نیست که 

ین است که از مرتبه طبع فراتر رود تا به انسانیت انسان در ا )85: 1964 غزالی(» .با چشم ظاهر به ادراك درآید
 :علم و معرفت که به تعبیر مولوي طالع عیسی است، دست یابد

 اي ترك عیسی کرده خر پرورده
 طالع عیسی است علم و معرفت

 خر بشنوي، رحم آیدت هنال
 رحم بر عیسی کن و بر خر مکن
 طبع را هل تا بگرید زار زار

 ها خربنده بودي، بس بود سال
   

اي لاجرم چون خر برون پرده   
 طالع خر نیست اي تو خر صفت
 پس ندانی خر خري فرمایدت
 طبع را بر عقل خود سرور مکن
 تو از او بستان و وام جان گزار
 زآنکه خربنده ز خر واپس بود

)11()1850-1363/2/1855 يمولو(  

زنجیر نکند، انسان را به راه کج و گیري است که اگر عقل آن را  ورزي و انتقام یکی از خصوصیات طبع، کینه
 : کشاند نادرست می

 لیک مرد عاقلی و معنوي
 طبع خواهد تا کشد از خصم کین

 عقل تو نگذاردت که کژ روي 
عقل بر نفس است بند آهنین   



)1983-4/1984/همان(          
عربی  ابن(. تواند در امور دقیق و لطیف نظر کند داند؛ عقلی که می عربی حس و طبع را حجاب عقل می ابن

گوید که چنین نمازي مناجات با خداوند براي رفع ظلمت نفس  وي در بیان سرّ نماز کسوف می )480: 1جتا،  بی
خواند، آن هنگام که از خداوند طلب هدایت به صراط مستقیم و راه  کسی که نماز می. و ظلمت طبع است

کند، طالب نور است؛ نوري که ظلمت طبع را ـ که مغضوبان گرفتار  اند، می قع شدهکسانی که مورد نعمت وا
 )12( .برد آنند ـ و ظلمت نفس را ـ که گمراهان دچار آنند ـ از بین می

 نفس: مرتبه دوم
یان با صوف بیشتر. است» نفس«و به اعتبار تدبیر بدن، در مرتبه » طبع«انسان به اعتبار ظهور در عالم ماده در مرتبه 

 .اماره، لوامه، ملهمه و مطمئنه: اند استناد به آیات قرآن براي نفس چهار رتبه بیان کرده

در آیه کریمه . کند نفس اماره، نفسی است که تا وقتی تحت کنترل عقل قرار نگرفته، به بدي امر می
در تفسیر عارفان صفت امر کردن به بدي براي  )53: یوسف(» .إنَِّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إلاَِّ ما رحم ربی«: فرماید می

نفس، هنگامی است که هنوز از حجاب طبع خارج نگشته و به خداوندي خداوند معرفت نیافته است و در 
 )232: 1379 فرغانی .ك. ر(. هاي حسی و وهمی و دنیایی است نتیجه در پی لذت

و لا «: فرماید خداوند تعالی می. کند افعال بد سرزنش مینفس لوامه، نفسی است که خود را در گناهان و 
در واقع این نوع سرزنش کردن، آغاز رجوع به خداوند و دست برداشتن از ) 2: القیامۀ(» .للَّوامۀاأقُْسم بِالنَّفسِْ 

 )207: 1997 جیلی .ك. ر(. ستا ها بدي
کریمه  هدر آی. کند است که خداوند، تمیز میان راه هدایت و ضلالت را به وي الهام می نفسینفس ملهمه، 

این است که خداوند خوبی را به او » نفس ملهمه« هوجه تسمی )8: الشمس(» .فأََلهْمها فُجورها و تقَْواها«: فرماید می
ه الهام الهی است و کارهاي بد وي به اقتضاي ب ،دهد در واقع کارهاي نیکی که نفس آدمی انجام می. کند الهام می

دهد که مقتضیات طبیعی را  در مورد کارهاي ناپسند، گویی که نفس، خود به خویشتن فرمان می. طبیعی است
اما در مورد کارهاي پسندیده، الهام الهی به نفس فرمان  ،نامیده شده است» نفس اماره«رو  انجام دهد؛ از این

 )207: 1997 جیلی .ك. ر(. دهد می

یا «: فرماید خداوند می. حق تعالی به آرامش و سکون رسیده است هنفس مطمئنه، نفسی است که به واسط
شود که تمامی  چنین نفسی هنگامی حاصل می )28-27: الفجر(» .أَیتهُا النَّفْس المْطمْئنَّۀُ ارجعِی إِلَى ربک راضیۀً مرْضیۀً

 )207: 1997 جیلی .ك. ر(. ناپسند از آدمی دور شده باشدافعال و خواطر 
 



 عقل: مرتبه سوم
اگر نفس . عقل است هانسان به اعتبار تعقل ذات خود و تعقل مبدأ وجود و ملاحظه خود در حال تقیید در مرتب

معمولاً در آثار عارفان، . لوامه و ملهمه و سپس مطمئنه خواهد رسید هبه رتب ،عقل قرار گیرد هاماره تحت سیطر
نفس، مظهر . قرار دارد» عقل«رود، نفس اماره است که در مقابل آن،  وقتی بدون قید به کار می» نفس«مقصود از 

 :شیطان و عقل، ظهور حقیقت فرشتگی در وجود انسان است
 اند  نفس و شیطان هر دو یک تن بوده

 شته و عقل که ایشان یک بدندچون فر 
          

اند در دو صورت خویش را بنموده   
 بهر حکمتهاش دو صورت شدند

)4053-3/4054/ 1363 مولوي(  
ـ چار میخ و عقال عقل هستند  ییپرستی و آرزوهاي دنیا صفات رذیله نفس اماره ـ مانند حرص و شهوت و مقام

 :نسان آزاد شده، در سلوك معنوي به رقص آیدو لازم است از پاي عقل کوتاه گردند تا ا
 فشار چار وصف است این بشر را دل

       
 تا رهی از فکر و وسواس و حیل

         

 چارمیخ عقل گشته این چهار 
)5/30/همان(                     

عقال این عقل در رقص الجمل بی  
)4/2696/ همان(  

ستیزند و سالک باید بکوشد که در وجودش معانی بر نقوش در وجود آدمی، نفس و عقل دائم در جنگ و 
 :دنغالب شو

 ور به هر دو مایلی انگیخته 
 دو در جنگند هان و هان بکوش هر 

         

 نفس و عقلی هر دوان آمیخته 
 تا شود غالب معانی بر نقوش

)2718-4/2719/ همان(  

 قلب: مرتبه چهارم
اسماء جلالیه و جمالیه و مظهریت تجلی ذاتی که محصور در حد معین انسان به اعتبار مظهریت تامه نسبت به 

شود و از این جهت، قلب یک  جمیع قواي روحانی و جسمانی از قلب منشعب می. نیست، در مرتبه قلب است
 هچنانکه مظهر او که عضو لحمانی در بنی ؛آن قرار ندارد و پیوسته در تقلب و همواره در قبض و بسط است

کُلَّ یومٍ «رو قلب، مظهر اتم  ت، در هر دقیقه چندین بار قبض و بسط دارد و یک آن آرام نیست؛ از اینانسانی اس
 )492: 1371 لاهیجی .ك.ر(: است) 29 :الرحمن(» شأَْن  هو فی

 نیابد زلف او یک لحظه آرام
 دل ما دارد از زلفش نشانی

 

 گهی بام آورد گاهی کند شام 
زمانیکه خود ساکن نمی گردد   

)99: 1371 شبستري(  



تقلّب قلب از ظهورات الهی و شئونات ذاتی است و کمالات روح و کلیات علم همه در این محل به تفصیل 
در  )763-764: 1375قیصري  .ك. ر(اند  نما و برزخ بین ظاهر و باطن گفته رسند و از این جهت، آن را جام جهان می

از ؛ واقع، انسانیت انسان به دل است که تمام تنزلات و ترقیات و مدارج و معارج فیض وجودي در او است
قواي «اسرائیل را به  ، بنی»قلب«قرآنی موسی و بنی اسرائیل، موسی را به  هست که کاشانی در قصا رو این

را از  اسرائیل بنی هنگامی که موسی. ه استتأویل کرد» بدن«و مصر را به » نفس اماره«و فرعون را به » روحانی
دهد، در واقع قلب قواي روحانی را از  دهد و آنها را به سوي خارج از مصر فراري می فرعون نجات می هسلط
: 1، ج1422 کاشانی(. مانند شهوت و غضب دور ساخته است ،از خصوصیات بدن ،نفس اماره نجات داده هسلط

32( 
چه دل، محل  ؛است» دل«انسانیت انسان به «دانند که  می» قلب«عارفان حقیقت آدمی را به این دلیل است که 

تفصیل علم و کمالات روح است و مظهر تقلب ظهورات الهی به شئونات ذاتی است و از این جهت مسما به 
دائماً در تقلّب  نیز به همین دلیل است؛ زیرا احوال او» قلب«و ناشناخته بودن  )3: 1371 لاهیجی( است »قلب شده

به  )66: 1385کاشانی  .ك. ر( ؛شود هاي نامتناهی الهی، مدام موجب ترقی وي در مدارج کمال می است و موهبت
رسد و در حقیقت، نفس مطمئنه همان قلب است که  کمال خود به مرتبه قلب می هنفس در مرحل ،تر بیانی ساده

 :دانند ن را جایگاه عشق میدر فلسفه، عقل مستفاد نامیده شده است و صوفیه آ
 گــر بــا غــم عشــق ســازگار آیــد دل     

 
ــد دل    ــوار آیــ ــب آرزو ســ ــر مرکــ  بــ

ــق    ــازد عش ــن س ــا وط ــود کج ــر دل نب  گ
 

ــد دل     ــار آی ــه ک ــه چ ــد ب ــق نباش  ور عش
)108: 1378سعدالدین حمویه، به نقل از نوربخش (   

 سرّ: مرتبه پنجم
سرّ آن است که حق تعالی پنهان داشته است و خود بر آن «. است» سرّ«انسان به اعتبار روحانیت ذات در مرتبه 

اي از  گروهی آن را لطیفه) الف .دو تعبیر میان عارفان وجود دارد» سرّ«در مورد  )303: 1388سراج (» .اشراف دارد
دانند؛ بلکه  گروهی دیگر آن را از اعیان نمی) ب؛ تدانند که محلّ مشاهدة حق تعالی اس لطایف روحانی می

 )70-71: 1385کاشانی  .ك. ر(. دانند که میان بنده و خداوند مستور است و کسی بر آن اطلاع نیابد حالی می
 خفی: مرتبه ششم

. خفی است هانسان به اعتبار اینکه فانی در وجود نامتناهی است و حقیقت ذاتش غیر مکشوف است، در مرتب
ربانی است که بالقوه در روح به ودیعت  هخفی در اصطلاح صوفیان لطیف«: گوید جرجانی در تعریفات می

بین  هواردات الهی و چون چنین شود، واسط هکند، مگر پس از غلب گذارده شده است و حصول بالفعل پیدا نمی
  )95: 2007 جرجانی(» .گردد ح میفیض حق بر رو هحضرت حق و روح در قبول تجلی صفات الهی و افاض



: 58، ج 1403 مجلسی(» اللَّه  تَخَلَّقُوا بأَِخْلَاقِ«: به آن توصیه فرمود) ص(در واقع تخلّق به اخلاق الهی که پیامبر 
یابد تا صفات خداوند را بیابد و  شود؛ زیرا آدمی در این مرتبه، قابلیت می حاصل می» خفی« همرتب هبه واسط) 129
 )315: 1365رازي  الدین نجم .ك. ر( .نائل آید» کشف صفاتی«تعبیر عارفان به به 

 
 اخفی: مرتبه هفتم

انسان به اعتبار فنا در احدیت و بقا به وجود سلطان وجود، در مرتبۀ اخفی است و هدف از سیر و سلوك نیز 
، »فناء فی االله و بقاء باالله«به مقام در واقع آدمی با رسیدن . یعنی مقام عبودیت کامل است ،رسیدن به همین مرتبه

رسد؛ زیرا خداوند وجود است و هیچ چیز بیرون از وجود او  می ،به آنچه همواره در اصل وجود خویش بوده
 )42: 1362 مولوي .ك. ر( .تواند باشد نمی

عشق  جایگاهرا سرّ  و مشاهدت هنشان را معرفت، روح هخان را محلّ امانت، دل را نفساي از صوفیان  عده
 میبدي(. کنند که اخفی را فقط حق داند که چیست و علم به آن از فهم آدمیان بیرون است اند؛ اما تأکید می دانسته
  )112: 6، ج1361

سرّ را سريّ است که آن را اخفی خوانند؛ «دانند،  اما به تعبیر صوفیانی که سرّ را حالی میان بنده و خداوند می
سرّ آن است که جز خداي و بنده بر آن  )7 :طه( ".و أخفی رّفإنه یعلم الس"ید است که چنانکه نص کلام مج

 ) 70-71: 1385 کاشانی(» .السرّ آنکه، بنده نیز بر آن اطلاع نیابد، مگر عالم السرّ و الخفیات اطلاع ندارد و سرّ
 

 نتیجه
صفات خود، از جمله اول و آخر و ظاهر و باطن است و از  هاز دیدگاه عارفان دل آدمی، تجلیّ خداوند با هم. 1

به این دلیل است که تجلیات مختلف . آنجا که خداوند داراي حدي نیست، دل نیز حد و تعریف حقیقی ندارد
 .در آدمی، شبیه تجلیات مختلف خداوند در کائنات است دل
. موجب ایجاد عالمَ غیب شد» باطن«تجلی با اسم  ، عالمَ شهادت را ایجاد کرد و»ظاهر«تجلیّ خداوند با اسم . 2

انسانی که از وجهی عالَم اکبر است و از وجهی عالَم  هدر نشئ. ندستهحقیقت واحد  هغیب و شهادت دو جلو
اي از دل  بنابراین بدن نیز جلوه. »بدن«است و تجلی با اسم ظاهر، » دل«اصغر، تجلیّ خداوند با اسم باطن، 

. شود یعنی جوارح، ظاهر می ،ب در انسان است که از آنجا افعال در عالَم شهادت آدمیموضع غی» دل«. است
شود و این تأثیر غیب در شهادت است و از آنجا که حقیقت  اگر دل اراده نکند، حرکتی در جوارح ایجاد نمی

 .دل ولایت عامه بر تمامی قواي معنوي و حسی آدمی دارد ،ستا آدمی دل او



مراتبی که عارفان براي سالک . پردازد به سیر و سلوك می ،س آدمی از خواب غفلت برخیزدهنگامی که نف. 3
 .اند، عبارتند از طبع، نفس، عقل، قلب، سرّ، خفی و اخفی نامیده» لطایف انسانی«بیان کرده و آنها را 

 نوشت پی
در قرآن کریم قلب ـ که به فارسی به آن دل گویند ـ محل ایمان و معرفت و نیز فهم و تدبر صحیح، معرفی  )1(

و «اند  متفکران مسلمان در مورد آن سخنان بسیاري گفتهرو  از این )6 :آل عمران؛ 21 :همجادل؛ 22 :محمد( ؛شده است
حیات  هاز نظر اطباي قدیم، قلب مبدأ قو) 125: 1362جندي (» .مقالات همه به حسب علوم و مقامات ایشان است

 :1406 فخر رازي( ؛دانستند فیلسوفان قلب را رئیس مطلق براي سایر اعضاي بدن می )39: 1ج، 1993سینا  ابن(. است
یعنی تغذیه و نمو و استعداد قبول حس و  ،اي است که حیات سایر اعضاي بدن زیرا منبع حرارت غریزي )51

قلب در این معنی مشترك بین انسان و سایر حیوانات است؛ ) 586: 1402 کمونه ابن(. کند حرکت ارادي را تأمین می
معقولات و مختص به انسان  هدرك کنند هگاهی نفس ناطقه را که قو ،سینا با تأثیرپذیري از آیات قرآن اما ابن

 )195: 2007سینا  ابن( .نامد یاست، قلب حقیقی م
اَصاب اَرضاً فَکانتَ  یرالْکثَ یثو العْلمِْ، کَمثَل الغَْ ياللّه بِه منَ الهْد یمثَلُ مابعثنَ: و سلمّ یهاللّه علَ یقالَ رسولُ اللّه صلَّ« )2(

بِه النّاس  یطائفۀٌَ اخَّاذات اَمسکت المْاء فنَفََع اللّه تعال نهْاو کانتَ م یرو العشبْ الکثَ قبَِلتَ المْاء فَاَنبْتت الْکلأَ یبۀٌطائفۀٌَ منهْا طَ
 یاللّه و نفَعَه بما بعثنَ ینِد یلاتمُسک ماء ولاتنُبْتِ کَلَأً، فذَلک منْ فقََّه ف یعانٌق يفشََرَبوا و سقوَا وزرعوا، وکانتَ منهْا طائفۀٌ اخُْر

 اللّهبِه  َنْ لمثَلُ مم و ،لَّمعو ملَفعرفَْعی  َلم أساً ور لْبذِلکْقبی ديه الَّذ به ياللّه ْلتسیتعال يمثل من و مثل آنچه خدا؛ ِاُر 
پاك  ینزم یناز یبعض رد،با ینر زماست که ب یارمرا بدان بفرستاده است از راه راست، همچون مثل باران بس

 یناز ها و ثمرها ظاهر شود، که مردمان از آن منتفع شوند، و بعضی باشد و برومند، باران قبول کند و ازو نبات
مردمان را بدان سودمند  یحق تعال. فراخ باشد، آن قطار امطار جمع کند يها آن باشد که در او کوه ین،زم

 ینزم ینرسد و از یقبه خلا یدهفا یو کشت و کار کنند و ازو بس زراعتبدان  و. ندباز خور و یاشامندگرداند، ب
و نه باران را  یابند،که مردمان از لذت آن راحت  یدآ یداو بارد، نه از او ثمره پد آن باشد که چون باران بر یبعض

از او به  اي یدهفا هیچچنانکه . کند یستو ن یزبلکه جمله ناچ ،یابند یتا خلق ازو نفع م دارد یجمع کند، و نگاه م
 )7: 1387 سهروردي(» .نرسد یدهآفر یچه
تمام  ؛مختص به انسان نیست» نفس ناطقه«زیرا  ؛فصل انسان نیست» ناطق«عربی  بینی ابن در جهان )3(

هر موجودي شاعر و ناطق است  وجود است و هنطق لازم. ناطق هستند -حتی جمادات نیز و -حیوانات
هذا المزاج الخاص  بل حی ناطق، غیر انّ ،عند اهل الکشف حیوان ناطق] النبات و الحیوان الجماد و[فالکل «.

و شیء نکره ، و لا یسبح الا حی عاقل » و ان من شیء الا یسبح بحمده«قال تعالی ... بالصورةغیر  یسمی انساناً لا
تکلم باشد، حیوانات، نباتات و جمادات نیز تکلم » نطق«اگر مقصود از  )147 :1ج، تا بیعربی  ابن(» .عالم بمسبحه



حال افراد غیر کامل نظیرحال کسی است کـه در . کنند هاي کامل کلام آنها را درك نمی دارند، اما جز انسان
سخن آنان را خواهد  ،خیزدشنود و آنـگاه که از خواب بر خواب است و سخن سخنگویان در مجلس را نمی

ادراك کلی » نطق«و اگر مقصود از . شنود کلام موجودات را می ،جاهل نیز هنگامی که از خواب برخیزد. دشنی
ها جهل به این مطلب دارند،  موجودات دیگر غیر از انسان نیز داراي این ادراك هستند، اما بعضی از انسان ،باشد

 .عدم علم دلیل بر عدم وجود نیست
صاحب ابوتراب بود و قرین «علی بن سهل که  ،هجویري از یکی از مشایخ صوفیه .86: 1381 جندي. ك. ر )4(

دل، دل، و من : گویند از وقت آدم علیه السلام باز، مردمان می«: کند که نقل می )219: 1387 هجویري( »جنید
پاره را  گوشتبینم و عوام آن  دارم که مردي بینم که مرا بگوید که دل چیست و یا چگونه است و نمی دوست می

پس دل چه باشد که ازدل . دل باشند دل خوانند و آن مر مجانین و صبیان را و اطفال و مغلوبان را باشد؛ اما بی
آن نه دل است و  ،آن نه دل است و اگر روح را دل گوییم ،شنویم؟ یعنی اگر عقل را دل خوانیم بجز عبارت نمی

» .شواهد حق را قیام به دل و از وي بجز عبارتی موجود نهپس همه . آن نه دل است ،اگر علم را دل گوییم
که در کتاب الهی و احادیث نبوي از آن » قلب«نیز با بیان اینکه مقصود از بخاري مستملی  )220: 1387هجویري (

دهد که به دلیل صفت  توضیح می) 855: 2ج، 1363بخاري  مستملی(» اي گوشت نیست پاره«سخن گفته شده است، 
همه طیب «که صفتش » روح«از نظر وي قلب میان ) جاهمان(» .خلق از ادراك حقیقت قلب عاجز آمدند« ،»تقلب«

از بهر تقلب «. قرار دارد) جاهمان(» همه خبث و مخالفت است«و نفس که صفتش  )586: همان(» و موافقت است
فعل وي باشد، حقیقت ورا که کسی را که ورا نام، . و قلب، گشتن باشد و گشتن، فعل باشد. ورا نام قلب است

 )جاهمان(» داند؟
اي که عوالم کلی وجود، هفت عالَم  به گونه ؛به باور عارفان عدد هفت داراي نقشی مهم در هستی است )5(

هر یک در عدد ... است؛ همچنانکه عوالم آدمی، مراتب خلقت انسان، اعضاي اصلی بدن، قواي مجرد آدمی و 
 ) 229-232: 2، 1418خمینی  .ك. ر(. هفت منحصر است

طبیعت «و » عالَم خیال«، »نفس کلیه«، »هباء«، »عقل اول«، »عماء«، »نفَسَ رحمانی«عربی این مراتب را  ابن )6(
اي نیز هفت عالَم کلی را چنین  عده) 152-155: 1388شجاري . ك.ربراي اطلاع از هر یک از این مراتب (. داند می» کلیه

ی و عالَم ئوت، جبروت، ملکوت علیا، ملکوت سفلی، عالَم نفوس کلی معلّق، عالم نفس جزلاه: اند بیان کرده
» سماوات سبع فقََضاهنَّ« هکریم هاي از صوفیان هفت آسمان در آی عده )229: 2، 1418 خمینی .ك. ر(. ناسوت

: 4، ج1408گنابادي  .ك. ر(. انسانی است هاي از هفت لطیف دانند که کنایه کلیّ عالَم می ههفت مرتبرا ) 12 :فصلت(
33( 
االله نوُر السماوات و الْأَرضِ، مثَلُ نوُرِه کمَشْکاةٍ فیها مصباح، المْصباح فی « هکریم هعزیزالدین نسفی در تفسیري بر آی )7(

ء و لوَ لمَ تمَسسه نار،  ۀٍ زیتوُنۀٍَ لا شَرقْیۀٍ و لا غَرْبیِۀٍ یکاد زیتهُا یضیزجاجۀٍ، الزُّجاجۀُ کَأَنَّها کوَکبَ دري یوقدَ من شجَرةٍَ مبارکَ



ن کند که انسا بیان می) 35 :نور(» ء علیم نوُرٍ، یهدي االله لنوُرِه من یشاء و یضْربِ االله الْأَمثالَ للنَّاسِ و االله بِکُلِّ شَی  نوُر على
روح قدسی بمثابه «. داراي روحی طبیعی، روحی حیوانی، روحی نفسانی، روحی انسانی و روحی قدسی است

نار است و روح انسانی بمثابه روغن و روح نفسانی بمثابه فتیله و روح حیوانی بمثابه زجاجه است و روح 
اسامی ه اضافات و اعتبارات به باین روح انسانی را «: گوید سپس می) 39: 1389 نسفی(» .طبیعی بمثابه مشکوه

ه اند و ب قلب گفته ،ستا حال گردانه ست و از حال با اعتبار آنکه قابل زیاده و نقصانه ب: اند مختلف ذکر کرده
ذات و داناکننده ه ست با اعتبار آنکه داناه روح گفتند و ب ،ستا کننده جسم اعتبار آنکه زنده است و زنده

اعتبار آنکه ه روح امري گفتند و ب ،ست و قابل قسمت نیستا اعتبار آنکه بسیط حقیقیه عقل گفتند و ب ،دیگري
ست و پاك و ا اعتبار آنکه مجرد و منقطعه روح ملکی گفتند و ب ،ست و ازجنس ملائکه استا از عالم علوي

 )جاهمان(» .روحی قدسی گفتند ،ستا مطهر
لا یابس الا فی  رطب و لا و: ست مشتمل بر تضاد و تکثراتا بدانکه عالم ارواح و عالم اجسام بعینه کتابی« )8(

پس  ،ست و کلام عبارت از معانی و معقولاتا از جهت آنکه کتاب عبارت از صور محسوسات. کتاب مبین
 ست و هر نوعی آیتی از آیات این کتابا از سور این کتاب اي هرست و هر جنسی سوا عالم اجسام کتاب خداي

ست و اختلاف ایام و لیالی و تغییر و تبدیل در آفاق و انفس ا از حروف این کتاب ست و هر فردي حرفیا
 )112-113: 1389 نسفی(» .ستا کتاب اعراب این

الدوله سمنانی لطایف سبع در وجود انسان را که عالَم صغیر است، مانند وجود انبیا در عالمَ کبیر  علاء )9(
 )176-177: 1362 کوب زرین .ك. ر(. داند می

سینه است که محل نور اسلام و  ،اول آن«: هفت تجلیّ قلب چنین بیان شده است السعادة بیاندر تفسیر  )10(
کَتَب فی قُلُوبهِِم (دوم قلب است که محل ایمان است  .ه در کتاب الهى آمده استکچنان ؛ظلمت کفر است

سوم شغاف است و آن محبت انسانى است که متعلّق به خلق است  ).قُلُوبکُِملَما یدخُلِ الإْیِمانُ فی (و ) الإْیِمانَ
حبۀ پنجم  ). ما کذَبَ الفُْؤاد ما رأى(مرتبه چهارم فؤاد است که محل مشاهده انوار غیبى است  ).قدَ شغَفَهَا حبا(

هفتم  .علوم دینى است ششم سویداى قلب است که محل مکاشفات و .است و آن محل محبت الهى است القلب
 )359: 2، 1408گنابادي (» .شبه اسماء و صفات است است که محل تجلى خدا مهجۀ القلب

: 2، ج1374؛ و نیز نیکلسون 21انجیل متی، باب .ك. ر( .سوار بر خر است) ع( پیوند روح با نفس، نظیر عیسی )11(
 : سعدي نیز در همین مضمون گفته است )784

 لاغري همی میردت عیسی از
       

 تو در بند آنی که خر پروري 
)334: 1356سعدي (  

فالصلاة المشروعۀ فی الکسوف إنما هی لمناجاة الحق فی رفع ظلمۀ النفس و ظلمۀ الطبع کما یقول اهدنَا الصراطَ « )12(
لمۀ  الضَّالِّینَ مثل أهل ظالمْستقَیم صراطَ الَّذینَ أَنعْمت علیَهمِ و هم أهل الأنوار غیَرِ المْغضْوُبِ علیَهمِ مثل أهل ظلمۀ الطبع و لا



ء بذلک و القادر  النفس فاالله یحول بیننا و بین ما یکسف عقولنا و نفوسنا و یجعلنا أنوارا کلنا لنا و لمن یقتدي بنا أنه الملی
  )500: 1تا،  عربی بی ابن(» .یهعل
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